
چکیده 
با نگاهی به شهرسازی ایران، با مفهومی به نام توسعه شهری به معني تغييرات در كاربري زمين و سطوح تراكم، جهت رفع 
نيازهاي ساكنان شهر مواجه می شویم كه در برخی از شهرها شباهت زیادی با باغشهر در معنای امروزی دارد. امروزه، عدم 
از ارزش  های موجود در معماری و شهرسازی گذشته كشور، سبب بروز مشکلاتی در معماری و شهرسازی شده   الگوگيری 
است. این در حاليست كه با تأمل در معماری و شهرسازی سنتی ایران، می توان چنين الگوگيری هایی را در اعصار مختلف به 
وضوح مشاهده كرد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است كه توسعه باغشهر طبس در دوره زندیه و اصفهان در دوره 
صفویه از چه الگوی مشتركی تبعيت كرده است. برای دستيابی به این هدف، با بهره گيری از منابع مکتوب و مصور و استفاده 
این تحقيق مهمترین  از  یافته های حاصل  باغشهر پرداخته شده است.  این دو  به مقایسه تطبيقی  از روش توصيفی -تحليلی 
تشابهات باغشهر طبس و اصفهان را نشان داده كه به صورت: 1- الگوی توسعه شهر 2- نقاط ابتدایی و انتهایی محور توسعه 
3- كاربری  های همجوار محور توسعه 4- الگوی كلی پلان باغ  های انتهایی محور توسعه 5- الگوی كلی ورود آب به شهر، 
است. به نظر می  رسد با توجه به وجود چنين تشابهات و تأخر زمانی باغشهر طبس نسبت به باغشهر اصفهان، الگوی توسعه 

شهر طبس در دوره زندیه ملهم از اصفهان در دوره صفویه بوده است. 
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پرداخته؛  آنها  شاعرانه  توصيف های  و  دوره  آن  باغشهرهای 
سپس از بيان تصویری باغ در نگاره ها بهره گرفته، تا به تعریفی 
باغ های خصوصی، عمومی و شاهی  ایرانی، شامل  باغ  از  وسيع 
بررسی  با  نهایت  در  و  یابد  دست  دارند،  مشابه  انگاره های  كه 
به  ه.ق   11 و   10 قرن  در  شاهانه  مراسم  و  شاخص  باغ های 
برای  پایتخت ها  به خصوص  در شهرها،  باغ ها  احداث  چگونگی 
برقراری مراتبی از سلطه بر رعایا و تحکيم بنيان سلطنتشان اشاره 
كرده است. همچنين عالمی )1387( در مقاله ای دیگر با عنوان 
نقشه های  مبنای  بر  الگوها«  و  گونه ها  صفویه:  دوره  »باغ هاي 
تخت،  باغ  گونه های  به  را  اصفهان  باغ های  كمپفر1  انگلبرت 
باغ حومه و باغ خيابان تقسيم بندی نموده است و در آخر با استفاده 
از تحليل هایی توضيح داده كه چگونه طرح باغ ها با وضع موجود 
توپوگرافی  بافت شهری و چه وضع  با  ارتباط  از نظر  زمين، چه 

انطباق یافته است. 
و  اوليه  »هسته  عنوان  با  مقاله ای  در   )1384( سيچانی  قاسمی 
روند شکل گيری شهر اصفهان در طول تاریخ« و معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری تهران )1388( در مقاله ای با عنوان »بررسی 
روند تحول استخوانبندی اصلی شهر اصفهان و قانونمندی های 
آن« چگونگی گسترش شهر اصفهان در ادوار مختلف را توصيف 
منظر  از  را  طبس  تاریخچه   )1357( نادری  همچنين  نموده اند. 
كتاب هایی چون نزهه القلوب، سفرنامه ناصر خسرو، معجم البلدان، 
راحه الصدور، گنج دانش و... توصيف نموده و اشاره ای به بناهای 

تاریخی آن نموده است.

4. معرفی شهر طبس و نحوه شکل گیری شالوده آن
طبس شهری در شمال شرقی استان یزد است. اشاره های اندكی 
از گذشته این شهر در پيش از اسلام وجود دارد كه نشان می دهد 
طبس از گذشته های بسيار دور )پيش از حمله اسکندر( نيز وجود 
نام  اسکندر  با  رابطه  در  مفيدی«  »جامع  كتاب  در  است.  داشته 
تاریخ  در  همچنين  است2،  شده  ذكر  بيابان  عنوان  به  طبس 
ایران باستان نيز نام طبس به ميان آمده است3.  طبس پيش از 
اسلام دژ یا حصار كوچکی بوده است و مردم به هنگام حمله و 
ضرورت های دیگر در آن پناه می گرفته اند و در شرایط معمولی 
ص   ،1376 می كرده  اند4)دانشدوست،  زندگی  حصار  از  خارج 
20(. از نوشته های »فتوح البلدان« كه در سده سوم ه.ق تأليف 
شده، چنين برمی آید كه طبس در آن زمان دارای بارو و حصار 
و  »مسالک  نوشته های   .)285 ص   ،1364 است5)بلاذری،  بوده 
ممالک«، تأليف به سال 346ه.ق، نشانگر آن است كه در سده 
چهارم حصاری كه در قرون اوليه وجود داشته ویران شده و نيز 
حاكی از آن است كه از ابتدا در داخل حصار كهندژ وجود نداشته 
است و دژی كه در »فتوح البلدان« از آن نام برده شده تنها به 
صورت چهار دیوار برای اقامت و نگهداری چهارپایان بوده است6  

مقدمه
كویر  دو  ميان  در  شهرهایی  ایران،  شرقی  و  جنوبی  انتهای  در 
نمکزار یعنی دشت لوت و دشت كویر قرار دارند، جایيکه آب هنوز 
از طریق قنات فراهم می شود و با هدف آبياری باغ ها و زمين ها 
ذخيره می شود. این شهرها اغلب باغ های بهشتی كوچکی داشتند. 
مسافر صحرا،   نظر  »از  و  این شهرهاست،  جمله  از  شهر طبس 
كه از راهی دراز و غریب به آنجا می آید،  واحه ای است جذاب و 
بهشتی. « )هدین، 1355، ص 433( به نظر می رسد كه اصفهان 
و  خشک(  و  )گرم  اقليمی  شرایط  به  توجه  با  نيز  صفوی  دوره 
قرارگيری در كویر مركزی دارای شرایط مشابهی با شهر طبس 
زاینده رود  رودخانه  وجود  با  اگرچه  بوده است؛  زندیه  دوره  در 
هدف  است.  بوده  محيا  بيشتر  اصفهان  در  باغشهر  ایجاد  زمينه 
مقاله حاضر معرفی محور توسعه باغشهر طبس در دوره زندیه و 
مقایسه تطبيقی آن با باغشهر اصفهان در دوره صفوی است. باید 
توجه داشت كه الگوگيری از معماری و شهرسازی موفق گذشته 
می تواند راهگشایی در طراحی فضاهای مورد نياز امروز ما باشد. 

1. پرسش های پژوهش
دوره  در  اصفهان  و  زندیه  دوره  در  طبس  باغشهر  توسعه  الف( 
صفویه از چه الگوهای معماری و شهرسازی مشترک تبعيت كرده 

است؟
ب( نحوه شکل گيری شالوده شهر طبس و اصفهان چگونه است؟

2. روش پژوهش
پژوهش مذكور از نظر هدف، بنيادی و از نظر روش، توصيفی- 
تحليلی می باشد. شهرهای اصفهان در دوره صفویه و طبس در 
دوره زندیه، عليرغم قرارگيری در مناطق كویری، مورد توجه قرار 
به  یافته اند؛  متفاوتی  چهره  سرسبز  باغ هایی  احداث  با  و  گرفته 
پژوهش  در  می گردد.  اطلاق  آنها  به  »باغشهر«  واژه  طوریکه 
و  تحليل  به  كتابخانه ای  مکتوب  منابع  از  استفاده  با  حاضر 
پرداخته شده است  باغشهر  این دو  مقایسه ای  تطبيقی-  بررسی 
تا ویژگی های مشابه معماری و شهرسازی آنها استخراج گردند. 
برای دستيابی به هدف مذكور ابتدا به بررسی هسته اوليه طبس 
باغ  معرفی  به  سپس  تاریخ،  طول  در  آن  گسترش  چگونگی  و 
گلشن و عنصر ارتباطی آن با هسته اوليه شهر پرداخته می شود 
و در نهایت برای مقایسه آن با باغشهر اصفهان؛ هسته اوليه و 

گسترش آن، محور چهارباغ و باغ هزار جریب بررسی می شود.

3. پیشینه پژوهش
صفوی  شاهی  »باغ های  عنوان  با  مقاله ای  در   )1387( عالمی 
صحنه ای برای نمایش مراسم سلطنتی و حقّانيت سياسی«  برای 
مطالعه  به  صفوی،  باغ های  زیبایی شناختی  درک  به  دستيابی 
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می شود، و در طرفين خيابان جوی هایی وجود دارد. درخت های 
رویيده اند  چندی  ردیف های  در  كه  مجنون  بيد  و  نارنج  توت، 
قصر  دروازه  چپ،  سمت  در  می آورند...  بوجود  را  لازم  رطوبت 
كه  نخلستان هایی  و  باغ ها  می خورد...محله ها،  چشم  به  حاكم 
در دو طرف خيابان قرار دارند، نسبتاً كم عرض هستند« )هدین، 

1355، ص 433(.
جهت این خيابان از غرب به شرق است و دو عنصر اصلی شهر 
طبس )قلعه طبس و باغ گلشن( در دو انتهای خيابان گلشن قرار 
دارد. این خيابان در دو انتها به دو ميدان می رسد؛ یکی در مقابل 
قلعه قدیمی كه همان ميدان گلشن است )تصویر2( و دیگری در 
مقابل باغ گلشن )تصویر3(. با احداث محور خيابان گلشن، شهر 
قدیم به صورت باغشهر به سمت شرق )باغ گلشن( توسعه یافت. 
 این توسعه باغشهر گونه شامل مجموعه ای از باغ ها و خانه های 

اعيانی بود )تصویر4(.
)تصویر5(،  داشته  باغ  عملکرد  طبس  مردم  برای  گلشن  خيابان 
نبوده و جنبه  اختيار عموم  باغ گلشن در  به خصوص زمانی كه 
شخصی و یا حکومتی داشته است. در حقيقت خيابان گلشن یک 
فضای سبز شهری و یا یک باغ بزرگ است و با وجود درختان 
پرسایه، جوی های آب، صدای آب، گل های خرزهره و بهار نارنج 
)دانشدوست، 1369، صص 291- ندارد  باغ  از  و... چيزی كمتر 

.)289

4-2. معرفی باغ گلشن طبس
به  كه  طبس  حاكم  سومين  ميرحسن خان،  وسيله  به  باغ  این 
وسيله نادر شاه منصوب شده بود ساخته شد12)تصویر6(. در محور 
خيابان گلشن، ساختمان سردر، در كنار ميدانی ساخته شده است 
به  با دو ستون  ایوانی  اول ساختمان سردر،  )تصویر7(. در طبقه 
طرف ميدان باز می شود. ورودی باغ در زیر این ایوان و در محور 

)استخری، 1347، ص 216(. در »احسن التقاسيم«7 ضمن تأیيد 
وجود حصار و یا دژ در اوایل قرن چهارم هـ.ق، از وجود بازاری 
كوچک، مسجدی خوب و حمام های پاكيزه است صحبت به ميان 
آمده است، كه نشان از توسعه شهر در خارج حصار می تواند باشد 

)مقدسی، 1361، ص 471(. 
ناصر خسرو )1384( در بازدید از طبس در سده پنجم هـ.ق بيش 
از هر چيز از وسعت و انبوهی شهر سخن به ميان آورده، در ضمن 
به صراحت بيان كرده كه شهر دیوار و حصاری ندارد8 )ص 169(. 
در كتاب »عقدالعلی« عنوان شده در زمان امير اسماعيل گيلکی 
كه تا سال 497 ه.ق امير طبس بوده، همواره صحبت از دروازه 
بعدها حصاری  از آن است كه  این سخن حاكی  شهر می شود9. 
به دور شهر كشيده شده است )افضل الدین كرمانی، 1356، ص 
113(. از سده ششم ه.ق. به بعد همواره صحبت از وجود حصار 
است كه باروی شهر همه وسعت شهر را در اطراف كهندژ محصور 
می نموده است. در ميان منابع می توان به »نزهة القلوب«، تأليف 
به سال740 ه.ق، اشاره كرد كه در آن از حصاری محکم سخن 
به ميان آمده10)مستوفی، 1331، ص 145( و نيز »تاریخ روضة 
الصفا«، تأليف در سده نهم ه.ق، كه ضمن بيان وقایع سال 862 
ه.ق از حصار محکم و كهندژ با نام قلعه طبس یاد شده است11  

)تصویر1( )ميرخواند، 1380، ص 343(.

دوره  در  طبس  توسعه  محور  گلشن،  خیابان   .1-4
زندیه

مفصل  شرح  ضمن  یادداشت هایش  در  منشی باشی  علی  ميرزا 
آبادانی های ميرحسن خان )حاكم طبس(، به پيشنهاد لطفعلی خان 
زند، از خيابانی در كمال شکوه و باغی در بالای آن )خيابان و باغ 
گلشن( نام می برد. )جوادی و دیگران، 1383، ص 154( لازم به 
ذكر است كه زمان ساخت خيابان گلشن را به سال 1206ه.ق در 

اواخر دوره زندیه می دانند )دانشدوست، 1369، ص 289(.
هدین نيز در كتاب كویرهای ایران درباره این خيابان می نویسد:

ميدان شهر ختم  به  بينهایت طویل و كاملًا مستقيمی  »خيابان 
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تصویر1: نحوه شکل گیری و توسعه طبس
تصویر 2: میدان گلشن طبس )دانشدوست، 1369، ص 304()نگارندگان، 1391 با استفاده از دانشدوست، 1376،ص 98(.
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انتخاب شود. ادواری چون آل بویه، سلجوقی و بالاخره در عهد 
حکومت صفویان. هسته اوليه شهر كنونی اصفهان،  دو سکونتگاه 
كوچک به نام های جی و یهودیه بوده است. گمان می رود موقعيت 
جغرافيایی جی در حاشيه زاینده رود، در محلی كه تپه های جی و 
اشرف فعلی واقع اند، و محل تقریبی یهودیه در حوالی ميدان كهنه 

امروزی بوده است )قاسمی سيچانی،  1384، ص 6(. 
در قرون اوليه بعد از ظهور اسلام، شهر یهودیه كه در محل شمال 
شرقی شهر اصفهان فعلی قرارداشته است، رو به توسعه می نهد و 
از قرن دوم هجری به بعد با كاسته شدن از اهميت جی، بر اهميت 
یهودیه افزوده می شود به ویژه ساخته شدن مسجد جامع در آن در 
نيمه قرن دوم هجری، موقعيت آن را به مثابه یک شهر استحکام 
بيشتری می دهد )تصویر8(. برگزیده شدن اصفهان به پایتختی در 
دوران آل بویه، سبب رونق و آبادی بيشتر شهر می گردد. در این 
برگيرنده ميدان كهنه،  نيز شهر حول قسمت مركز آن در  دوره 
)اهری،  می یابد  گسترش  بازار  و  جامع  مسجد  سلطنتی،  قصر 
1385، ص 87(. دوره شکوفایی بعدی در شهر اصفهان در دوران 
پایتخت  مدتی  برای  مجدداً  شهر  است،كه  سلجوقيان  سلطنت 
درون  به طور عمده  دوره رشد شهر  این  در  )تصویر9(.  می شود 
محدوده های باروی آل بویه است، با این تفاوت كه در اطراف شهر 
باغ ها و كاخ های متعددی ایجاد می شود )اهری، 1385، ص 87(.

بنا و باغ قرار دارد. از پله های هشتی كه بالا می رویم به دومين 
سطح باغ می رسيم. باغ دارای طرحی است كه به احتمال زیاد در 
یک نخلستان پياده شده است، زیرا درختان خرما در آن به صورت 
خيابان  دو  شامل  باغ  طراحی  اصلی  دارد. خطوط  وجود  پراكنده 
دارد.  قرار  آن  بر  عمود  دیگری  و  ورودی  محور  در  یکی  است، 
به چهار مربع  سطح باغ به چهار مربع بزرگ و هر مربع مجدداً 
كوچکتر تقسيم می شود. باغ در سه سطح ایجاد شده است و در 
محور عمود بر ورودی اختلاف سطح باغ به صورت سطح شيبدار 
درآمده است. در سطح بالا جوی آب از كنار باغچه ميانی می گذرد 
و سپس به صورت آبشار به سطح پایين می ریزد. باغچه ميانی نيز 
از ابتدا تا انتهای باغ ادامه پيدا می كند. در روی محور اصلی و در 
محل تلاقی دو خيابان استخری وجود دارد )دانشدوست، 1369، 

صص 94-97(.
نحوه شکل گیری شالوده  و  اصفهان  معرفی شهر   .5

آن
اصفهان یکی از شهرهای كهن ایران است، شهر اصفهان تاریخی 
اقامت  آن  در  سلسله  این  شاهان  و  دارد  هخامنشيان  زمان  از 
گزیدند. پس از آن نيز چه در قبل اسلام و چه در بعد آن شهری 
باعث  اصفهان  سياسی  و  اقتصادی  اهميت  است.  بوده  پر رونق 
ایالتی و حکومتی  شد كه این شهر در ادوار مختلف به پایتخت 

تصویر  3: میدان جلو باغ گلشن )دانشدوست،  1369، ص 305(
تصویر 5: خیابان گلشن طبس )نگارندگان(

تصویر 6: باغ گلشن )نگارندگان(
تصویر 4: موقعیت باغ های تاریخی و معروف طبس )دانشدوست، 

1369، صص 53-52(

و 
ی 

مار
مع

ی 
وها

الگ
ی 

بیق
تط

عه 
طال

م
س...

 طب
هر

غش
ی با

ساز
هر

ش



ص 93(.
5-1. خیابان چهارباغ، محور توسعه اصفهان در دوره 

صفویه
شاه عباس باغشهر اصفهان را در سال 1598  ميلادی بنا نمود. 
اختصاص  خود  به  را  باغشهر  زیباترین  كه  بود  تفکر  این  در  او 
دهد. چهارباغ فضای شهری عالی ای بود كه با عناصر معمارانه و 
تزیينی طراحی شده بود كه توسعه شهر جدید را سامان می داد. 
به عبارتی گردشگاه چهارباغ هم دولت خانه و باغ های واقع در دو 
سوی زاینده رود را به یکدیگر وصل می كرد، و هم ستون فقرات 
باغ ها  این  از  یک  هر  )تصویر11و12(.  بود  باغ ها  خطی  الگوی 
عمارت سردری داشت و این سردرها به تقارن در كنار چهارباغ 
می آوردند  فراهم  بی نظيری  شهری  نمای  و  می گرفتند  قرار 

)عالمی، 1385، صص 78-77(.
كمپفر )1363( كه در سفرنامه خود از تعدادی از باغ های شاهی 
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در  صفویان،  پایتخت  عنوان  به  اصفهان  شدن  برگزیده  با 
سال1006 كالبد شهر اصفهان دوران جدیدی را آغاز می كند. با 
گسترش شهر در این دوره به سوی جنوب، قسمت تازه ساز شهر 
طبيعی،  عناصر  این  تنها  نه  لذا  و  گرفته  قرار  زاینده رود  كنار  در 
عاملی در جهت كشش استخوانبندی اصلی شهر به سوی خود 
شده، بلکه به دليل احداث و بازسازی پل های متعدد كه پيوند بين 
شهر را با محلات آن سوی رودخانه و نيز محور جدید توسعه شهر 
شهر  استخوانبندی  از  جزئی  خود  می سازد،  فراهم  )هزارجریب( 
مقطع  این  قوی،  از  غربی  عنوان یک محور شرقی-  به  و  شده 
تاریخی در استخوانبندی اصلی شهر مطرح می شود )تصویر10( 

)معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 1388، ص 22(.
به بيان دیگر شاه عباس از طرفی با ساخت ميدان نقش جهان 
به  دوچندان  رونق  و  حركت  سلجوقی  شهر  جنوبی  بخش  در 
از  بازار شد.  بيشتر  توسعه  و تجارت شهر بخشيد و موجب  بازار 
طرف دیگر با احداث محور چهار باغ، شهر سلجوقی را به صورت 
گونه  باغشهر  توسعه  داد.  این  توسعه  رودخانه  به سمت  باغشهر 
شامل مجموعه ای از باغ ها و كاخ ها با كلاه فرنگی ها و خانه های 
داشت  قرار  چهارباغ  خيابان  اطراف  در  كه  بود،  درباریان  اعيانی 
)جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1388، 
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تصویر 9: اصفهان در دوره سلجوقیتصویر 7: میدان و سردر باغ گلشن )دانشدوست، 1369، ص 103(
)معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 1388، ص 21(

تصویر10: اصفهان در دوره صفوی
)معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 1388، ص 23(

تصویر 8: اصفهان در دوره ساسانیان و اوایل اسلام
)قاسمی سیچانی، 1384، ص 6(



چنين آورده است:
مربع  تقریباً  گفت  می توان  و  دارد  مختصری  باغ شيب  »اراضی 
است و طول و عرض آن به بيش از یک هزار و سيصد قدم در 
عرض و طول می رسد. با دیواری كه از وسط آن به صورت مایل 
كشيده شده این باغ به دو باغ تقسيم گردیده است... تمام سطح 
باغ با خيابان هایی كه به فاصله هشتاد قدم از یکدیگر، در عرض 
و طول آن احداث شده، به مربع هایی تقسيم گردیده است. كف 
زمين شنی است و خشک ولی با سه رشته نهری كه از زاینده رود 
منشعب است آباد و سبز و خرم می شود... ]نهر چهشه[ به موازات 
در جوی های  آنجا  از  و  دارد  بزرگ جنوبی جریان  دیوار خارجی 
باغ  این جوی ها سراسر  راه می افتد.  كوچکتر در طول خيابان ها 
آبگيرهایی تبدیل می شود... خيابان  را مشروب می كند و گاه به 
دنباله چهارباغ است و در هر  ادامه و  مشجر وسطی كه درست 
به  هزارجریب  باغ  اصلی  زینت  دارد،  بلند  چنار  ردیف  طرف  دو 
شمار می رود... از محاسن دیگر باغ دو استخر وسيع هشت  ضلعی 
قابل ذكر است كه آنها را از سنگ هایی كه به دقت صيقلی شده 
ساخته اند و در وسط دو نيمه باغ واقع شده است... رشته خيابان 
بزرگ در وسط باغ با سه ساختمان قطع می شود. یکی از آنها در 
مدخل باغ قرار دارد و در عين حال حاكی از این است كه چهارباغ 
دیوار  و  خيابان مشجر  تقاطع  در  دوم  ساختمان  رسيده؛  انتها  به 
واقع  هزارجریب  باغ  مركز  در  درست  یعنی  باغ،  قسمت  دو  بين 
بنا  مشجر  خيابان  این  پایان  در  سرانجام  عمارت  سومين  است؛ 
گردیده است. همه اینها چهارگوش، تقریباً مرتفع و مطابق قواعد 
معماری ایران با سليقه بسيار از آجر ساخته شده است...« )صص 

  .)217-215

چهارباغ  تسميه  وجه  مورد  در  كرده،  طراحی  و  نقشه برداری 
در  كه  گرفته  نامی  چنين  دليل  بدان  خيابان  این  كه  می نویسد 
اثر تقاطع با رودخانه ای كه عمود بر آن جریان دارد، اراضی را به 
چهار قطعه باغ تقسيم كرده است. وی كه طول خيابان را بالغ بر 
باغ های  ادامه به تفصيل چهارباغ و  برآورد كرده، در  4310 گام 
اطراف را توصيف می كند: »این خيابان از پشت قصر شاه شروع 
می شود و در جهت جنوب غربی به طور مستقيم تا باغ هزارجریب 
ادامه دارد. زیبایی خاص این خيابان به خصوص در نهری است 
كه در وسط آن از سنگ تيشه ای تعبيه كرده اند و پنج پا عرض و 
یک پا عمق دارد. در این نهر، آب... جریان دارد تا اینکه سرانجام 
در شيبی كه به پل الله وردی خان می رسد، پایان می یابد... یکی 
از خصوصيات دیگر چهارباغ این است كه در دو طرف، چنارهای 
مرتفع تنگ در كنار هم دارد و غربا می توانند حتی در نيمروز در 
زیر سایه های آن از شر آفتاب سوزان در امان باشند و به اصطلاح 
خود ایرانی ها، در زیر طاق سبز بخرامند... سطحی كه توسط دو 
محور عمود بر همِ خيابان و رودخانه به چهار قسمت تقسيم شده 
با دیوارهای فرعی سی باغ را تشکيل داده كه قسمتی از آنها را 
شاه به بزرگان و اعيان واگذاشته و قسمتی دیگر را برای استفاده 
به  باغ ها  این  تنها  نه  است.  داده  یا همگانی تخصيص  شخصی 
باغ ها...،  این  خود  بلکه  بخشيده؛  فراوانی  جلوه  و  رونق  پایتخت 

حکم بهشت روی زمين را دارد...« )صص 196-195(.

5-2. باغ هزار جریب
كمپفر )1363( وجه تسميه هزارجریب را برحسب سطحی می داند 
كه آن باغ اشغال كرده است. وی در وصف این باغ )تصویر13(  42

تصویر 11: توسعه اصفهان صفوی )نعیما، 1385، ص 63(

تصویر 12: چهارباغ اصفهان )خوانساری و همکاران، 1383، ص 88(

تصویر13: هزارجریب )نعیما، 1385، ص 67(
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است )تصویر14و15(.
2- نقاط ابتدایی و انتهایی محور توسعه در این دو شهر، به صورت 
قرارگيری مركز سياسی در یکسو و در سوی دیگر باغ بوده است 

)تصویر16و17(.
3- احداث خيابان گلشن و محور شرقی توسعه طبس و خيابان 
دارد.  مشابهت  صفوی  اصفهان  توسعه  جنوبی  محور  و  چهارباغ 
خانه های  و  باغات  مذكور  شهر  دو  در  توسعه  محور  اطراف  در 
اعيانی قرار گرفته است. )تصویر18و19( خيابان چهارباغ اصفهان 
شهری،  باز  فضای  منزله  به  و  )باغ-خيابان(  طویل  باغی  چون 
مکانی تفریحی برای عموم بوده كه زیبایی اش مرهون نهرهای 
آب، ردیف های درختان چنار و سردرهای باغ ها در طرفين خيابان 
بوده است. همچنين شاه عباس با رفت و آمد ميان باغ حومه ای 
هزارجریب و دولتخانه خود و عبور از خيابان چهارباغ، بيشتر در 
به نمایش  را  انظار عمومی قرار می گرفته و قدرت سياسی خود 
می گذاشته است. خيابان گلشن طبس نيز صرفاً خيابانی با ردیف 
درختان و جوی های آب نبوده؛ بلکه در زمانيکه باغ گلشن جنبه 
حکومتی داشته و در اختيار عموم نبوده، همچون یک فضای سبز 
شهری و یا یک باغ بزرگ دارای عملکرد گردشگاهی و تفریحی 
بوده است. البته باید خاطر نشان كرد كه باغ های اطراف چهارباغ 
به صورت طراحی شده و به تقارن در طرفين آن قرار گرفته بودند؛ 
ولی در باغ های اطراف خيابان گلشن چنين نظمی دیده نمی شود.

عظمت  و  شکوه  بيانگر  دو  هر  هزارجریب  و  گلشن  باغ   -4
حکومت های زندیه و صفویه است، هر چند كه باغ گلشن عملکرد 
حکومتی و هزارجریب عملکرد تفریحی داشته است. الگوی كلی 
پلان باغ گلشن و هزارجریب نيز مشابهت دارند: هر دو باغ تقریباً 
مربع شکل و دارای تقسيمات دو محوری اند. قابل ذكر است كه 
سطح باغ گلشن به چهار مربع بزرگ و هر مربع مجدداً به چهار 
مربع كوچکتر و در نهایت باز به چهار مربع كوچکتر تقسيم شده؛ 
بزرگ،  مربع  چهار  به  نخست  هزارجریب  باغ  سطح  حاليکه  در 
سپس هر مربع مجدداً به چهار مربع كوچکتر و در آخر به نه مربع 
كوچکتر تقسيم شده است. درباره نحوه كاشت درختان دو باغ نيز 
می توان گفت كه باغ هزار جریب بر مبنای نظام كاشت باغ ایرانی 
شکل گرفته؛ این درحالی است كه با توجه به احداث باغ گلشن در 
نخلستان های واحه طبس، این باغ به طور كامل دارای الگوهای 

منظم نيست )تصویر20و21(.
5- ورودی هر دو باغ در راستای امتداد محور طولی بوده و در محل 
تلاقی محورها حوض یا استخر دیده می شود. باید عنوان كرد كه 
محورهای  تقاطع  محل  در  كوشک  نبود  علت  به  گلشن  باغ  در 
اصلی، استخری بزرگ دیده می شود؛ ولی در باغ هزارجریب در 
محل تقاطع محورهای اصلی كوشک بوده و حوض های متعددی 
در محل تقاطع محورهای فرعی دیده می شده است. به بيان دیگر 
در باغ گلشن محور طولی سبز است و آب در اطراف آن )به علت 

6. مطالعه تطبیقی و بحث و تحلیل یافته های پژوهش
باغشهر  و  زندیه  دوره  در  باغشهر طبس  تطبيقی  بررسی های  از 

اصفهان در دوره صفویه به موارد زیر می توان اشاره كرد:
1- الگوی توسعه طبس و پيوند با بافت قدیم شهر همانند توسعه 
اصفهان بوده است. این توسعه توسط محوری سبز صورت گرفته 
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تصویر 14: چگونگی گسترش شهر طبس  )نگارندگان(

تصویر 15: چگونگی گسترش شهر اصفهان )نگارندگان(
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تصویر 16: نقاط ابتدایی و انتهایی محور توسعه شهر طبس
 )نگارندگان(

تصویر 18:  منظره هوایی خیابان گلشن طبس
)دانشدوست، 1369، ص 292(

تصویر 20: نقشه و تقسیمات دو محوری باغ گلشن طبس 
)نگارندگان(

تصویر 21: نقشه و تقسیمات دو محوری هزارجریب اصفهان
)نگارندگان(

تصویر 19: منظره هوایی خبایان چهارباغ اصفهان
)خوانساری  و همکاران، 1383، ص 92(

تصویر 17: نقاط ابتدایی و انتهایی محور توسعه شهر اصفهان 
)نگارندگان(
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ميدانی وارد می شود و در آنجا به دو نهر شمالی و جنوبی تقسيم 
می شود و در شهر جریان می یابد؛ الگوی مشابهی نيز در باغ هزار 
جریب دیده می شود كه آب پس از گذر از باغ به سمت شهر روانه 
می شود؛ اما در اینجا آب تقسيم نمی شود و امتداد همان محور آب 
در چهارباغ جاری می شود. در داخل دو باغ نيز در محور عمود بر 
ورودی اختلاف سطح به صورت سطح شيبدار درآمده و آب به 
صورت آبشار از سطح بالا به سطح پایين می ریزد. قابل ذكر است 
كه باغ گلشن در سه سطح ولی باغ هزارجریب در دوازده سطح 

ایجاد شده اند )تصویر24و25(.

سکونت افراد و عدم وجود ساختار معماری( دیده می شود؛ ولی در 
باغ هزار جریب محور وسط آب بوده كه جلوه های زیبا به عمارات 
كلاه فرنگی می بخشيده است. همچنين طبق نقشه های كمپفر در 
ابتدا و انتهای باغ هزار جریب نيز مانند باغ گلشن، عمارت سردر 
یا بالاخانه با پلان چهار ایوانی قرار گرفته كه جبهه ورودی آن 

گشوده بوده است )تصویر22و23(.
6- الگوی كلی ورود آب در دو باغ ذكر شده به صورت گذر از باغ 
و ورود به شهر است كه در رابطه با شيب طبيعی زمين می باشد. 
در شهر طبس، آب مورد نياز شهر پس از گذر از باغ گلشن به 

نتیجه گیری
با توجه به پژوهش انجام گرفته و توصيفاتی كه به ذكر آنها پرداخته شد، می توان دو شهر اصفهان در دوره صفویه و طبس در دوره زندیه 
را باغشهر دانست. شباهات ميان این دو باغشهر در قالب الگوی توسعه، نقاط ابتدایی و انتهایی محور توسعه، احداث خيابان گلشن و 
چهارباغ، الگوی كلی پلان باغ گلشن و باغ هزار جریب، محل ورودی دو باغ و نيز الگوی كلی ورود آب به دو باغ شناسایی شد. همچنين 
بررسی ها نشان می دهد كه در هر دو باغشهر توسعه توسط محوری سبز از سمت مركز حکومتی شهر )ارگ یا كاخ( به سمت باغی بزرگ 
با عملکرد حکومتی یا تفریحی و الگوی مشابه )پلان، تقسيمات محوری، محل ورودی و حضور آب( بوده است. هر چند این دو، مربوط 
به ادوار مختلف معماری و شهرسازی ایران هستند اما مقایسه و یافتن شباهت ميان آنها، وجود الگویی مشخص با تغييرات اندک را 
آشکار نمود كه بهره مندی از چنين الگوهایی سبب ایجاد غنا در معماری و شهرسازی معاصر ایران خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به 
وجود چنين تشابهات و تأخر زمانی باغشهر طبس نسبت به باغشهر اصفهان، الگوی توسعه شهر طبس در دوره زندیه ملهم از اصفهان 
در دوره صفویه بوده است. قابل ذكر است كه این ادعا سرآمدی است برای پژوهش های آتی در این زمينه كه نيازمند دقت و مطالعات 

بيشتری است.
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تصویر 22: محل ورودی در باغ گلشن طبس
)نگارندگان(

تصویر 25: الگوی ورود آب در باغ هزارجریب )نگارندگان(تصویر 24: الگوی ورود آب در باغ گلشن )نگارندگان( 

تصویر 23: محل ورودی در باغ هزارجریب اصفهان 
)نگارندگان(
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                                  باغشهر
 الگوهای

  معماری و  شهرسازی

 طبس باغشهر اصفهان باغشهر

 شزقی- محًر سثش غزتی جىًتی- محًر سثش شمالی محًر تًسعه شهز
 (قلعه طثس)مزکش حکًمتی شهز  (کاخ جهان وما)مزکش حکًمتی شهز   محًر تًسعه اتتداییوقطه
 تاغ گلشه تاغ هشارجزیة محًر تًسعه اوتهایی وقطه

 مزتع شکل ي دارای تقسیمات دي محًری مزتع شکل ي دارای تقسیمات دي محًریپلان تاغ 
 در راستای محًر طًلی در راستای محًر طًلی يريدی تاغ

ي يريد ته شهز  سطح 3در گذر اس تاغ ي يريد ته شهز  سطح 12در گذر اس تاغ   ته تاغيريد آب
 

جدول 1: مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهر طبس در دوره زندیه و باغشهر اصفهان در دوره صفویه )نگارندگان(
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Abstract
Looking at the Iranian urban design, we encounter a concept that is called the urban develop-
ment, in which in  some cities is comparable to Bagh-Shahr in Modern meaning. Bagh-shahr 
is a professional word in urban  design   of Iran that means a designed city covered with green 
areas. The development of Tabas and Isfahan  could belong to this category. Nowadays, 
not getting idea from available values in the past architecture and  urban design of Iran has 
caused some problems, while by considering the traditional architecture and urban  design 
of Iran, such ideas can be clearly seen at different eras. This research sought to answer the 
question of   “whether the developments of Tabas Bagh-Shahr in the Zandieh Era and Isfahan 
Bagh-Shahr in the Safavid  Era have followed a common pattern”. To achieve this objective, 
the researchers use written and illustrative  resources as well as descriptive-analysis method 
to compare analogy of the two Bagh-Shahrs. The findings of  this research show that the most 
important similarities of Tabas and Isfahan Bagh-shahrs. These similarities are  the pattern of 
city development, the initial and final points of the development axis, the adjacent functions 
of  the development axis, the general pattern of the final gardens’ plans of the development 
axis, and the general  pattern of the water flow into the city. Regarding these similarities as 
well as time delay in forming Tabas Bagh- Shahr compared to Isfahan Bagh-shahr, it seems 
that the pattern of Tabas development in the Zandieh Era  was inspired by Isfahan Bagh-
Shahr in the Safavid Era. 

Keywords: Tabas, Bagh-Shahr, Isfahan, Zandieh Era, Safavid Era, Pattern
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